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در نگاه فارابي مدينة فاضله از لحاظ مادي و معنوي محلي شايسته براي رسيدن به کمال و سعادت است. اين الگوي 

صي محدود نمي شنهادي به جغرافياي خا سوف و در عين حال پيامبر و امام، ميپي ند همة تواشود، بلكه تحت رهبري فيل

شاره به حكومت جهاني حضرت مهدي دارد. فارابي مدينة فاضله را به  جهانيان را تحت پوشش قرار دهد که اين، ا

اضله طور است حال مدينة فطور که در اعضاي بدن، قلب رئيس همه است، همينکند. همانبدني تام الاعضاء، تشبيه مي

رسااد فارابي در اين تشاابيه به رواياتي که در مورد عهده دارد. به نظر ميکه رئيس آن، فرماندهي همة اعضااا و افراد را به 

امامت وارد شده و امامت به منزلة قلب عالم امكان و رکن زمين معرفي شده اشاره دارد. فارابي، اعضاي مدينة فاضله را به 

 1مجاهدون.ه. مقدرون. ماليون. اند از: گروه افاضل. ذوالسنبندي کرده که عبارتپنج جزء طبقه

 : مدينة فاضله، ذوالسنه، مقدرون، تعليم و تأديب، نوابت.هاكليدواژه

پرفروغي است در آسمان پرُستارة  يكي از طراحان جامعة نمونه و حكومت آرماني، فارابي است. او ستارة

ر اي پس از او هنوز دكه بعد از گذشت بيش از هزار سال، انسانه منظير و با ناپردازان بيدانشوران و انديشه

شه ستهجهت رهيابي به ژرفاي اندي شايد طرفي نب  اند. فارابي طراحي حكومت آرمانياش آن چنان كه بايد و 

سعادة، التنبيه علي در كتب « مدينة فاضله»خود را به نام  سياسة المدينة، تحصيل ال آراء اهل المدينة فاضلة، وال

بيين داشته است كه به توفيق الهي در اين مقاله به ت هاي بشريت، عرضبر ،ول منتزعه و الملةصسبيل السعادة، ف
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ست كه  ست، مراد فارابي از جواع كامل آن ا ساني برخي كامل و برخي غيركامل ا از ديدگاه فارابي، جوامع ان

 داند:خويش، خودكفا باشد. او جوامع كامل را بر سه قسم مي در تأمين نيازهاي

 الف( جماعت عظمي و بزرگ )حكومت جهاني(

 ب( جماعت وسطي و ميانه )حكومت منطقه اي(

 ج( جماعت صغري و كوچک )حكومت يک شهر(

رفع  اما اجتماعات غير كامل عبارت استتتت از اجتماعات در ده، م،له، كوچه و منزل كه هيد كدام قادر به

(. اين 99: 3991 السللسااللةالمد سة ؛ همو،331: 1111)فارابي، آراء اهل المدينة الفاضلل ة احتياجات خود نيستتتند 

تقسيم اجتماعات به ل،اظ كميتّ است و فارابي بر اساس تأمين نيازهاي مادي جامعه چنين تقسيم كرده است. 

 كند.آل تقسيم ميآل و غير ايدهر فاضل يا ايدهاو اجتماعات را بر اساس تأمين نيازهاي معنوي به فاضل و غي

ترين اجتماع كامل، اجتماع يک شهر است كه فارابي آن را به ل،اظ ارزشي و تأمين پس اولين مرتبه و كوچک

خواند. به نظر او، اولين اجتماع انساني كه شايستة نيل به كمال و سعادت است نيازهاي معنوي، مدينة فاضله مي

ر است. نه اينكه اجتماع يک شهر بهترين و آخرين شايستگي را در جهت نيل به كمال و سعادت اجتماع يک شه

تر يعني جماعت وسطي و عظمي( به ل،اظ تأمين نيازهاي مادي و داشته باشد، بلكه ممكن است اجتماعات كامل

شد. اما جامعة كوچک شته با شتر را در جهت نيل به هدف دا ستگي بي شاي را  شهر اين امكانات تر از يکمعنوي، 

 ندارد. 

مال . بالاترين خير و كفالخير الافضللل و الامال الايصللي ايما ينال اولال دالمدينة لا دالاعتماذ الو  هو اينه من ا

تر از آن باشد )فارابي، شود نه اجتماعي كه كمتر و ناقصنهايي در درجة نخست در اجتماع يک شهر حاصل مي

 (.  331: آراء اهل المدينة الفاض ة

ستنباط مي سوي اجتماع از اين مطلب چنين ا ضل و هر كه هواي تكامل دارد، هجرت به  شود كه بر افراد فا

ست. قرآن كريم نيز  سعادت در آن مهيا ساند كه امكانات نيل به كمال و  ست تا خود را به جايي بر مدني لازم ا

 فرمايد: مي

(؛ مگر زمين خدا وسعت ندارد، چرا )به سوي مكان سالم و 91)نساء:  الم تان ارض الله واسعة فت اعروا في ا

 كنيد. سرزمين كه امكانات رسيدن به كمال و سعادت را دارد( هجرت نمي

سلام كه  شعار ا سالم و اين  سر زمين  سوي  ضر، هجرت به  سفانه در زمان حا سلام مرز ندارد»اما متأ ، با «ا

شكل مرزهاي جغرافيايي، روبه ست، مگرم شده ا شور فرض  رو  سوي كمال را در داخل يک ك اينكه هجرت به 

ضاله سقه و  صورت، اكثر حكومتها به تعبير فارابي حكومتهاي جاهله، فا ستكنيم كه در اين  نيازها  اند و ممكن ا



و امكانات مادي در آنها مهيا باشد، اما شرايط و فضاي جامعه ت،ت تأثير حكومتهاي فاسد قرار گرفته و فرهنگ 

 سكولار، فضاي آن جوامع را آلوده ساخته كه براي انسان جوياي كمال و سعادت حقيقي، مناسب نيست.مبتذل و 

، عمل شتتود و مرزهاي جغرافيايي در ميان كشتتورهاي «استتلام مرز ندارد»نمايد كه به شتتعار بنابراين، لازم مي

شد تا به  شوري آزاد با شود يا لااقل، هجرت و اقامت در هر ك شته  سلامي بردا سعداء دور ا تعبير فارابي اخيار و 

 (.11: السسااة المد سةهم جمع شوند و مدينة فاضله را تشكيل دهند )فارابي، 

فارابي معتقد است كه نه تنها هجرت به سوي كمال و سعادت لازم است، بلكه مرگ بهتر از زندگي در جامعه 

 فاسد است. 

ة و وعبت عليه ال جرة الي المدن الفاضلة، ان كان له وعود حرُمّ علي الفاضل من الناس المنام السياسات الفاسد

ارابي، )ف في زمايه دالفعل و اما ان كايت معدومة فالفاضل، غريب في الدييا و رد ء العيش، و الموت خير من الحياة

صول منتزعة  ن(؛ بر انسانهاي با فضيلت، زندگي در جامعة فاسد حرام است. اگر مدينة فاضله در آ91: 3011 ف

، انسان با فضيلت در دنيا بيگانه و غريب و زندگي او زمان باشد، هجرت به سوي آن واجب است و اگر نباشد

 شود و مردن از چنين زندگي، بهتر خواهد بود. تباه مي

پس چه بهتر است كه به تعبير فارابي فاضلون و اخيار و سعداء در مسكن واحد گرد هم آيند و جامعة نمونه 

 (.11: السسااة المد سة دهند )فارابي،را تشكيل 

صي م،دود و من،صر نمي ضلة فارابي به منطقه و جغرافياي خا شنهادي او يک مدينة فا شود، بلكه مدل پي

ست كه مي شود و همة جهانيان را ت،ت پوشش قرار دهد نظام جهاني ا شهر تا كرة زمين، بزرگ  تواند از يک 

شريت  و ت،ت رهبري ساندن ب شين پيامبر و امام )كه هدفي جز ر سوف و در عين حال پيامبر و امام يا جان فيل

 . توان از قلمرو رياست مدينة فاضله دريافتبه سعادت دنيا و آخرت ندارد( قرارگيرد. اين مطلب را مي

ضلة و رئيس المعمورة من ضلة و هو الرئيس الامة الفا راء آ)فارابي، . الارض كل ا و هو الرئيس الاول للمدينة الفا

آن رئيس اول براي مدينة فاضتتله و رئيس امت فاضتتله و رئيس تمام معموره زمين  (.311: اهل مدينة الفاضلل ة

 )حكومت جهاني( است.

 داند و رئيس آن هم، حكيم وبا توجه به اينكه فارابي مدينة فاضتتتله را قابل گستتتترش در تمام كرة زمين مي

شتود كه اولا  فارابي از مفهوم مدينة فاضتله به حكومت پيامبر استلام نظر داشتته و معلوم ميپيامبر و امام استت، 

آل فارابي در خارج، م،قق شتتده استتت. پس نظرية برخي از نويستتندگان كه انديشتتة فارابي را همانند دولت ايده

؛ 319: 3113ستتفه ايراني اند، مردود استتت )حلبي، تاريف فلاافلاطون اوتوپيايي و غير قابل دستتترس تلقي كرده

( و 000: 3113؛ حنا الفاخوري، تاريف فلستتتفه در جهان استتتلامي 101: 3119غراياق زندي، دكتر حميدعنايت 

صريح ميفارابي با افلاطون كاملا  فرق مي شهريكند، زيرا افلاطون در كتاب جمهوري ت سوف در  از  كند كه فيل



شهري شد و نه در  ست خواهد  سيا سي  جنس خودش وارد  سيا سفه  ست )ناظرزاده كرماني، فل كه به دنيا آمده ا

 (.311: 3119فارابي 

ند، به كثانيا  فارابي در بيان حكومت جهاني ت،ت رهبري فيلستتتوف و امام كه به معمورة فاضتتتله تعبير مي

دا ياشاره دارد، زيرا مدينة فاضله با رياست پيامبر حكيم، ت،قق پ حكومت امام دوازدهم شيعه حضرت مهدي

اي شتتايد ناظر به امت استتلامي باشتتد كه در زمان فارابي تمام كرده استتت. امت فاضتتله يعني حكومت منطقه

 د. كرشد، با معيار آرماني فارابي همخواني پيدا ميگرفت اگر فضايل در آن همگاني ميخاورميانه را دربر مي

شته ا شه اما حكومت جهاني فارابي نه در زمان فارابي ت،قق خارجي دا ست ونه قبل از آن، لذا اين مدل اندي

كومت ح تواند مصداق داشته باشد. طبق عقايد شيعه، با ظهور حضرت مهديجز براساس تفكر شيعي نمي

 جهاني در روي زمين پياده خواهد شد ومعمورة فاضله ت،قق پيدا خواهد كرد.

 فرمايد: فارابي در تعريف آن مي

ضلة و المدينة ال سعادة في الحنينة، هي المدينة الفا شياء التي تنال د ا ال صد دالاعتماذ في ا، التعاون علي الا تي، ين

(؛ مدينه كه 331:  آراء اهل المدينة الفاضلل ة)فارابي،  الاعتماذ الو  ده يتعاون علي ييل السللعادة هو اعتماذ الفاضللل

ست ك صود حقيقي از اجتماع در آن تعاون بر اموري ا سعادت آدمي ميمق صول به  صول و و شود، ه موجب ح

صل مي سعادت، تعاون حا سيدن به  سيلة آن براي ر ست و اجتماعي كه به و ضله ا ضل مدينة فا شود اجتماع فا

 است. در اين تعريف، نكاتي نهفته است.

سيله ست. طبعا  ااول: اجتماع مدني و سعادت ا سيدن به كمال و  صلي و نهايي يعني ر  مكاناتاي براي هدف ا

ساوي از اين امكانات برخوردارند. در حالي ست و تمام اهل مدينه به طور م سعادت، در آن مهيا كه افراد نيل به 

 كنند، اين امكانات را در اختيار ندارند.غيرمدني يا افرادي كه در اجتماع كمتر از مدينه زندگي مي

رأي و همكار باشند؛ يعني در اموري گروهها، همدوم: براي رسيدن به كمال و سعادت در مدينه، بايد افراد و 

سعادت مي سعادت كه موجب حصول به  شرط حصول  صد همگاني،  شوند. پس رأي جمعي و ق شود مت،د 

 است.

رأيي و ستتوم: بايد افراد مدينة فاضتتله با هم تعاون داشتتته باشتتند و براي ياري يكديگر تلاش نمايند، زيرا هم

سعادت نمي موافقت در ضميرها، به تنهايي شتن گامهاي عملي ت،صيل  كند، بلكه براي چنين هدف بزرگي، بردا

 لازم است.

اند يا همه در شقاوت و سرنوشت مشترك دارند: يا همه اهل سعادت چهارم: افراد و گروهها در مدينة فاضله

 بدبختي گرفتارند. 

 اضله طبعا  مؤتلف و منتظم و مرتبط است. (. اجزاي مدينة ف313)همان:  اعزاءها مؤتلفة، منتظمة، مرتبطة دالطبع



ستفاده مي ضلة فارابي اختلاف طبقاتي وجود ندارد و كلمة از اين عبارت ا ضل»شود كه در مدينة فا چه به « ف

مندي تعبير گردد، نتيجة كوشش همگاني است و همه از آن سهمي دارند و در رسيدن به برتري و چه به فضيلت

سا سعادت نيز همگي م ستند. پس فارابي جامعههدف و  سايش و نيكبختي به وي ه اي را كه گروهي در رفاه و آ

 دهد.شمارد و آن را در زمرة مضادات مدينة فاضله قرار مياي برهنه و بينوا باشند، مردود ميسر برند و عده

شود،  ست و بايد به آن توجه  شيايي»پنجم: آنچه در اين ميان مهم ا سع« ا صول به  ست كه موجب و ادت ا

ضيح نميمي شيا را تو سالم و شود. البته فارابي در اينجا، آن ا سان  ضله را به بدن ان دهد. اما از آنجا كه مدينة فا

شبيه مي كه قلب مركز آيد: همچنان(. اين نكته به دست مي331كند )همان: رئيس مدينه را به منزلة قلب در بدن ت

ست )فارابي، حيات، نمو، حركت و منبع حرارت براي بقا و كم ضله كه نبي و امام ا ست، رئيس مدينة فا ال بدن ا

( نيز اين وظايف را به عهده دارد و جريان حيات بخش فيض الهي به وسيلة عقل فعال 91 – 91: تحصسل السعادة

ساري مي ساير اجزا جاري و ضله به  ض ةگردد )فارابي، از طريق رئيس مدينة فا (. پس 331: آراء اهل المدينة الفا

شتتود، همان فيض الهي استتت كه در ميان اجزاي مدينه كه موجب وصتتول به ستتعادت مي« اشتتيا»راد فارابي از م

دهد، همان اشتتياستتت كه موجب شتتود. به تعبير ديگر، آنچه را رئيس، براي اعضتتاي مدينه دستتتور ميجاري مي

سعادت مي صول به  صود رئيس مو ضله رفتار كنند به شود. يعني اگر همة افراد جامعه مطابق ميل و مق دينة فا

سيد. در حالي ست )فارابي، سعادت خواهند ر سوف و در عين حال پيامبر و امام ا صكه رئيس مدينه، فيل  سلتح

 (. پس دستور او خارج از دين و شريعت نخواهد بود.91 – 91: السعادة

جامعه را  د و عمل كردن افرادكنالبته ناگفته نماند كه وقتي فارابي مدينة فاضتتله را به بدن انستتان تشتتبيه مي

ضله مي ستبدادي داند، به ظاهر اين توهم ايجاد ميمطابق ميل رئيس مدينة فا ستار حكومت ا شود كه فارابي خوا

ست صافي را كه دربارة رئيس مدينه ذكر نموده ا ست. ولي اگر او شكار  (3)ا ستي اين توهم آ در نظر بگيريم، نادر

ستبداد با آن اوصمي شكال ديگري بر فارابي باقي ميشود، زيرا ا ن اينكه ماند و آاف هرگز قابل جمع نيست. اما ا

ست، در حالي سنده كرده ا ستبدادي تنها به عوامل دروني ب سلام هفارابي براي جلوگيري از حكومت ا م كه در ا

ست و هم عوامل بير شرط ا سلامي  وني، مانند عوامل دروني مانند عدالت و تقوا و مديريت و كفايت، در حاكم ا

 عمل در چار چوب دين و داشتن حق انتقاد و اعتراض ازسوي مردم براي جلوگيري از استبداد م،فوظ است.

صريح مي شيا»كند كه مراد از اما فارابي ت سعادت مي« ا صول به  ضايل كه موجب ح ست از ف شود عبارت ا

صل گر سعادت دنيا و آخرت چهارگانة نظري، فكري، خلقي و عملي كه اگر در ميان هر امتي حا دد، آن امت به 

كند و (. سپس فارابي، فضايل چهارگانه را به تفصيل بررسي و تبيين مي09: تحصسل السعادةشود )فارابي، نائل مي

فرمايد: فيلسوف كامل كسي است كه همة فضايل چهار گانه برايش حاصل گرديده و قدرت، در پايان ب،ث مي

شكيل مي بر ايجاد آن در ميان امتها را ضايل چهارگانه، حقيقت واحدي را ت ر دهد كه اگر دنيز دارد پس اجتماع ف

گويند مي (1)شود و اگر در قالب اقناع، ريخته شود به آن دين و شريعتقالب برهان ريخته شود بنام فلسفه ياد مي

شان مي91 – 91)همان:  سعادت(. اين عبارت به روشني ن شياي كه موجب حصول  شود همان مي دهد كه آن ا



صورت  شود و اگر بهفضايل چهارگانه است كه اگر برهاني شود و در قالب استدلال بيان شود، فلسفه ناميده مي

 شود.هاي اقناعي و تخيلي بيان شود، دين و شريعت ناميده ميشيوه

همان « اشيا»ز فارابي اشود كه مراد داند، نتيجه اين ميبا توجه به اينكه فارابي حقيقت دين و فلسفه را يكي مي

سعادت مي صول  ست كه موجب ح ست كه مراد دين ا ست. البته ناگفته پيدا سلام ا شود، و اين همان مدعاي ا

فارابي از دين، دين مقدس اسلام است، زيرا او مسلمان بود و يقينا  اديان ديگر مراد او نيست تا كسي ادعا كند كه 

 ست.فارابي، قائل به پلوراليزم ديني بوده ا

فارابي مدينة فاضتتله را به بدني تام الاعضتتاء و تندرستتت، كه همة اعضتتاي آن در راه حفي و تماميت و ادامة 

شبيه مي ضلزندگي حيواني همكاري دارند، ت ضاي بدن از ل،اظ طبيعي مختلف و متفا ن آنها، اند و در بيكند. اع

طرفي بايد در حفي و بقاي شتتخص، به همة قواي طبيعي فرمان بدهد و آنها را در قلب رئيس همه استتت كه از 

شد كه هيد يک از شان راهنمايي كند. كوچکانجام وظايف طبيعي سايي و غفلت قلب موجب خواهد  ترين نار

سائر قوا نتوانند كاري از پيش ببرند و در نتيجه  ضمه، و  سوي كالبقواي طبيعي مانند غاذيه، مولده، ناميه، ها د به 

سطح عالي شامه، ذائقه، تباهي خواهد رفت. از طرف ديگر، قلب، در  سامعه،  صره،  تري فرماندهي قواي مانند با

سته قوا وظايف خود را بر  شترك، متخيله و حافظه را به عهده دارد تا هر دو د سه و قواي باطنه مانند حس م لام

 طبق خواست و هدف قلب انجام دهند.

ئيس اند بدين صورت كه ريز چنين است. اجزاي متشكله آن از ل،اظ فطرت مختلف و متفاضلن مدينة فاضله

ضاي مدينه كارهاي خود را مطابق ميل رئيس انجام  ضا و افراد را به عهده دارد و همة اع مدينه فرماندهي همة اع

ينه نيز چنين استتتت كه طور كه در بدن، ميان اعضتتتا، مراتب خادم و مخدوم وجود دارد، حال مددهند. همانمي

رسد كه خادم م،ض است و مخدوم كس ديگري نيست. تنها فرق شود تا به كسي ميمراتب از رئيس شروع مي

نظام بدن با نظام مدينه، اين استتت كه نظام بدن طبيعي و تكويني استتت، ولي نظام اعضتتاي مدينه، اكتستتابي و 

ست )فارابي،  ض ةقراردادي ا سي در 339: آراء اهل المدينة الفا سا ضوعاتي مهم و ا شبيه به مو (. فارابي با اين ت

 اند از:جامعة نمونه اشاره دارد كه عبارت

. رهبر مدينة فاضله همانند قلب در بدن انسان، جايگاه بسيار مهمي دارد. يعني علت وجودي مدينه و ايجاد 3

 سد فارابي از تشبيه رهبر جامعه به قلبركنندة نظم، امنيت، وحدت، و پاسدار بقا و كمال مدينه است. به نظر مي

در بدن انستتان، به رواياتي كه در مورد امامت وارد شتتده و امامت به منزلة قلب عالم امكان و ركن زمين معرفي 

شد. زيرا همان شته با شاره دا ست، زمين شده ا شيعة اماميه ا سلمّ  طور كه در روايات ما آمده و يكي از عقايد م

خدا و حجت حق، خالي نيستتت و امامت به منزلة قلب عالم امكان و ركن زمين استتت و  گاه از وجود وليّهيد

آوريم: از امام زندگي و بقاي انستتان و عالم خلقت به وجود امام بستتتگي دارد. اكنون برخي از اين روايات را مي



 روايت شده است  رضا

همانا  (؛10: 3113 منتخب مسزان الحكمةي، )م،مدي ري شتتهر انّ الامامة اسُُّ الاسلل م النامي وفرعه السللامي

 امامت ريشة بالندة اسلام و شاخة برافراشته آن است

   است: در روايتي ديگري از آن حضرت روايت شده

يعني امامت زمام دين است و رشته  )همان(؛ انّ الامامة زمام الدين ويظام المسلمين وص ح الدييا وعزاّلمؤمنين

 آباداني دنيا وسر فرازي مؤمنان است.كار مسلمانان و اصلاح و 

 :  فرمايدروايت شده كه مي از امام صادق

 ريزد. اگر زمين بدون امام بماند به يقين درهم فرو مي (؛19)همان:  لو دنيت الارض دغير امام لساخت

 نقل شده است: بازهم از امام صادق

باب  /كتاب الحجة)كليني، الكافي:  علي من فوق الارضععل م الله اركان الارض ان تميد دأهل ا و حجة البالغة ...

خداوند ائمه را ستونهاي زمين قرار داد تا بر اهلش نلرزد و آنها حجتهاي رسا بر  (؛3ح  ان الائمة هم اركان الارض

 اند.تمام مردم روي زمين

 گويد: در روايتي ديگري يونس بن يعقوب مي

د و در ميان آنها عمران بن اعين وم،مد بن نعمان و هشام خدمت او بودن جمعي از اص،اب امام صادق

بن ستتالم وطيار حضتتور داشتتتند. در ميان آنها هشتتام بن حكم كه جوان نورستتي بود نيز حضتتور داشتتت. امام 

دهي كه با عمر بن عبيد چه كردي و چطور با او سوال وجواب كردي؟ فرمود: اي هشام، گزارش نمي صادق

شما را م،ترمعرض كرد. يا بن رسول ا شما بند ميتر ازآن ميلله، من  ار آيد و كدانم وشرم دارم و زبانم در برابر 

كند، امام فرمود: چون به شتتما دستتتور دادم به كاربنديد. هشتتام گفت: به من خبر رستتيد كه عمر بن عبيد نمي

صره برپا كرده. بر من گران آمد و براي سجد ب صره موقعيتي پيدا كرده و مجلس ب،ثي در م رفتم.  ملاقات او به ب

روز جمعه به مسجد وارد شدم كه انجمن بزرگي تشكيل شده بود و عمر بن عبيد در آن حاضر بود و جامة سياه 

كردند. من از مردم راه خواستم. پشميني به كمر بسته و جامة ديگري به دوش انداخته بود. مردم از او پرسش مي

شمند،  به من راه دادند و رفتم در حلقة عمر سپس گفتم: اي مرد دان ستم.  ش بن عبيد و در كنار مردم به دو زانو ن

فرماييد از شما سؤالي داشته باشم؟ گفت: آري، بپرسيد. گفتم: آيا شما چشم داريد؟ من شخصي غريبم. اجازه مي

شم خود مي ست؟ چيزي كه به چ سؤالي ا سر جان اين چه  سؤال من هاو گفت: پ سؤال ندارد. گفتم:  ن ميبيني 

است. گفت: پسر جانم سؤال كن، اگرچه سؤالت احمقانه است. گفتم: پس جواب همان سؤال مرا بدهيد. گفت: 

نيد؟ كگفتم: با چشم خود چه مي بپرس تا جوابت را بدهم. گفتم: شما چشم داريد؟ گفت: آري، من چشم دارم،

فت: با آن كنيد؟ گآري. گفتم: با آن چه ميبينم. گفتم: بيني هم داريد؟ گفت: گفت: با آن رنگها و اشتتخار را مي

را  هاكنيد؟ گفت: با آن مزهكنم. گفتم: شتتتما دهان داريد؟ گفت: آري. گفتم: با آن چه ميبوها را استتتتشتتتمام مي

شما گوش داريد؟ گفت: آري. گفتم: با آن چه ميمي شم. گفتم:  صداها را ميچ تم: شنوم، گفكنيد؟ گفت با آن 



كنيد؟ گفت: هرچه را به وستتيلة اعضتتا و حواستتم دريافت گفت: آري. گفتم با آن چه ميشتتما قلب هم داريد؟ 

ه. گفتم: كند؟ گفت: ننياز نميدهم. گفتم: مگر اين اعضتتاي دراّكه تورا از قلب بيكنم، به وستتيلة قلب تميز ميمي

ست و بينياز نميچطور بي سر جان، وقتي اينعيبكند با اين كه همه در ضا در آنچه مي اند؟ گفت: پ ويند و باع

ند، تا يقين كنشنوند، شک و ترديد داشته باشند، براي تشخيص آن به قلب مراجعه ميچشند و ميبينند و ميمي

حاصل كنند و شک از بين برود. هشام گفت: من به او گفتم: پس خداوند قلب را براي رفع شک و ترديد حواس 

اي ابامروان، خداي تبارك و تعالي حواس تورا بدون امام رها نكرده و  قرار داده استتتت؟ گفت: آري. به او گفتم:

ست آورد، ولي همة اين  شک، يقين به د ص،يح كند و در مورد  ست تا ادراك او را ت براي آنها امامي قرار داده ا

رت خلق را در شتتک و ستترگرداني و اختلاف رها ستتاخته وبراي آنها امامي معينّ نكرده تا آنها را ازشتتک و حي

 نجات دهد و براي اعضاي تن تو امامي معينّ كرده تا شک وحيرت او را علاج كند و برطرف سازد؟! 

سخي نداد و رو به من كرد و گفت: تو هشام بن حكمي؟ گفتم: نه. گفت از  در اينجا خاموش ماند و به من پا

 .  فت: پس تو خود او هستيهمنشينان او هستي؟ گفتم: نه. گفت: پس اهل كجا هستي؟ گفتم: از اهل كوفه. گ

شانيد و از جاي خود كنار رفت و چيزي نگفت تا من برخاستم.  سپس مرا در آغوش كشيد و به جاي خود ن

خنديد و گفت: اي هشام چه كسي اين را به تو آموخت؟ هشام گفت: اينها مطالبي بود كه از شما  امام صادق

صادق سم  ياد گرفتم و تنظيم كردم. امام  ص،ف ابراهيم و موسي فرمود: ق ست كه در  به خدا، اين حقيقتي ا

 (.1نوشته شده است )كليني، همان: ح 

طوري كه بقاي روح و شود كه امام به منزلة قلب عالم خلقت است. هماناز اين روايات به خوبي استفاده مي

كه ندينه است. نيز چناجسم عالم خلقت مرهون وجود امام است، بقاي مدينة فاضله نيز وابسته به وجود رئيس م

صورت  شر به دست امام  شريت از جهل و گمراهي و هلاكت قرار داده و هدايت ب خداوند امام را براي رهايي ب

 گيرد، رئيس مدينة فاضله هم همانند قلب در بدن، مرشد و راهنماي اعضا و جوارح است. مي

تواند د. اين ميكنبه منزلة قلب در بدن تشبيه ميگويد رئيس مدينة فاضله پيامبر و امام است وآن را فارابي مي

لب شتتود كه تشتتبيه رئيس مدينة فاضتتله به قدليلي در جهت اثبات تشتتيع او تلقي گردد و اين احتمال تقويت مي

صرف  سفي  ستدلال عقلي و فل شام بن حكم كه يک ا ست؛ به ويژه روايت ه شده ا سان، از اين روايات اتخاذ  ان

 ي تناسب تام دارد.است و با تشبيه فاراب

طور كه اعضتتتاي بدن، تفاوت طبيعي دارند، اعضتتتاي مدينه نيز داراي ستتتلائق، عقايد، كاركردها و . همان1

 شايستگيهاي مختلف هستند.

اي ارگانيک ميان اعضاي بدن و مدينه براي بقا و كمال كه هدف مشترك همة اعضاست در تعاون و رابطه .1

 سعدي: اي لازم است. به قولهر جامعه

ند يک پيكر  بني آدم اعضتتتاي 

به درد آورد روزگار  چو عضتتتوي 

ند  يک گوهر  كه در آفرينش ز

قرار نمتتانتتد  گر عضتتتوهتتا را   د



بي گران  ي ،نتتت د م كز   غميتو 

 

ند آدمي مت نه نا كه  يد   نشتتتتا

 

. مدينة فاضتتله همانند بدني صتت،يح و ستتالم و مدينه جاهله همانند بدن مريض و در اين ميان رئيس مدينة 0

 له همانند طبيب وظيفة تشخيص و درمان بيماريهاي جوامع را به عهده دارد:فاض

ضاً الملك سمي اي سان المدني و ي  صولف)فارابي،  المعالج للابدان هو الطبيب و المعالج للانفس هو الان

 (.1: منتزعة

هي كند كه طبق قواي بدن انسان، ت،ت فرمانديم ميبندي و آن را به پنج جزء تقسفارابي اعضاي مدينه را طبقه

 (.11كنند )همان: مركز واحد عمل مي

وي معتقد استتت در جامعه مراتبي وجود دارد كه نزديک به مرتبة رئيس اول استتت، كه كمي دورتر از مرتبة 

اب، تربيت، آد رئيس و نيز مراتبي وجود دارد كه با مراتب او فاصتتلة بستتيار دارد. اين مراتب بر حستتب عادت،

آموختگي، فطرت و استتتعداد هر فرد استتت. رئيس نخستتت، آن كستتي استتت كه همة اين گروههاي متفاوت و 

ضل را به ترتيب خار نظام مي ست تربيت ميمتفا كند دهد و هر فردي را از هر گروهي در مرتبتي كه لايق آن ا

كند. اين مراتب و نظام در مدينه، شتتبيه ار ميبخشتتد و مناصتتب را بر استتاس لياقت افراد به آنها واگذو نظام مي

شروع مي ست كه از ذات حق،  سله مراتب ادامه ميموجودات طبيعي ا سل صر شود و  يابد تا به مادةّ اولي و عنا

پذيرد. مدبرّ مدينه مانند سبب اول است كه وجود ساير موجودات وابسته به او و ناشي از اوست )فارابي، پايان مي

 (.10 – 11:  سةالسسااة المد

ضله فارابي از پنج وزارت  ست. به تعبير ديگر مدينة فا شده ا شكيل  ضا و مراتب مدينه از پنج گروه ت اين اع

 اند از:تشكيل يافته است كه عبارت

. مقدرون، 1. ذوالالستتنه، يعني بخش فرهنگيان و ستتخنگويان. 1. گروه افاضتتل، يعني بخش فضتتلا و علما. 3

شه0سنجش كنندگان.  يعني بخش كارگزاران و صاد و پي . مجاهدون، يعني بخش 1وران. . ماليون، يعني بخش اقت

 (.11: فصول منتزعةمدافعان و مبارزان )فارابي، 

 داند.فارابي اين گروه را در برگيرندة فيلسوفان، تعقل كنندگان و نظريه پردازان مي

 فرمايد: بي در تعريف حكمت ميفارا



(. يا 09)فارابي، التعليقات:  الحامة معرفة الوعود الحقحكمت عبارت استتتت از معرفت به وجود حق تعالي. 

 الحامة هي افضل علمٍ لافضل الموعوداتحكمت عبارت است از برترين علوم براي شناخت برترين موجودات. 

 (.11: فصول منتزعة)فارابي، 

داند. لذا حكيم واقعي فقط خداست چون ترين حد آن ميم كسي است كه دانش الهي را در عاليبنابراين حكي

 ترين معرفت را به ذات خودش دارد: او كامل

 (.09)فارابي، التعليقات:  ف  حايم الا الاول لايهّ كامل المعرفة دواته

ر شتتود، زيرا علوم نظري يا به تعبيه مياما بعد از خداوند به فيلستتوفان و عالمان به علوم نظري هم حكيم گفت

  حامة العلوم و ام العلوم و حامة الحام و»كند كه فارابي فضتتتايل نظري از معرفت به وجود حق تعالي ب،ث مي

(. حتي گاهي هم نام حكمت عاريه گرفته شده و به 11: تحصسل السعادةشود )فارابي، ناميده مي« صناعة الصناعات

ساني كه در علوم مخت سيدهك شده و به كمال معرفت ر ست  صص و چيره د ستعاره واند، به گونهلف متخ  اي ا

 (.03: فصول منتزعةشود )فارابي، مجاز، حكما گفته مي

شود كه مشتركات نه گانة مدينة فاضله را با برهان و بصيرت خويش پس حكما از نظر فاربي شامل كساني مي

ضبشناسند )فارابي،  (. لذا حكما از ل،اظ قوة ناطقه و متخيله به حد كمال رسيده و به 301:  ةآراء اهل المدينة الفا

اند، حكيم به واستتطة فيوضتتاتي كه از عقل فعال به عقل منفعل او افاضتته اي انستتاني نائل آمدهترين مرتبهعالي

ضاتي كه به قوه متخيلهمي سطة فيو ست و به وا سوف ا ضه ميشود حكيم و فيل ست اشود نبي و منذر اش افا

 (.311)همان: 

از نظر فارابي، كسي كه رياست مدينة فاضله، امت فاضله و معموره فاضله را به عهده دارد، بايد حكيم باشد. 

ست و هم پيامبر. بالاخره اهميت حكمت در نظام  ست كه هم حكيم ا ضله ا و برترين حكيم، رئيس اول مدينة فا

شرط حكمت  ست كه هرگاه  سي فارابي، تا آن حد ا شود، مدينه رو به زوال ميسيا ساي مدينه زايل  رود از رؤ

 (.311)همان:

سطة آن انديشة ص،يح واند. تعقل قوهتعقل كنندگان كساني هستند كه داراي صفت تعقل ست كه به وا  اي ا

ستنباط امور عملي انجام مي سعادت واقعي ميا سان را به كمال نهايي و  ساند )فارابي، پذيرد و ان  زعةصول منتفر

(. به همين جهت كه متعقل در پي غايات فاضله است، فارابي آن را در رديف فاضلان قرار داده است. اين قوه 01

استعدادي طبيعي است كه هر انساني از آن برخوردار است، اما با كمک فضايل اخلاقي كه با ارادة انسان حاصل 

اگر اين استعداد طبيعي به رذايل متصف گردد، تعقل او به رساند. شده، شخص متعقل را به كمالات و فضايل مي

 (.11شود )همان: گري و خبائث و فريبكاري تبديل ميحيله

ست، اما حكمت برترين  ساني ا از نظر فارابي، حكيم و متعقل با هم تفاوت دارند، زيرا حوزة تعقل در امور ان



ست كه از برترين موجودات، ب،ث مي ست و از كند. مگر اينكه علم ا شود در عالم خلقت آدمي برترين ا گفته 

 باب مشابهت و استعاره، اطلاق حكمت بر تعقل جايز است )همان(.

را بر آنها اطلاق « جودة الرأّي»كند و يا كلمة از آنها ياد مي« ذوالآراء»اين دستتته از افاضتتل كه فارابي، به نام 

كند، كساني هستند كه در جامعه با گفتار خيرخواهانه و مشورتهاي ص،يح، م،كم و تجربه شده، تأثير فراوان مي

رو، مورد هاي پرثمر در پي دارد. ازايندارند، زيرا ستتخنان آنها بارها آزمايش شتتده كه پيامدهاي ستتودمند و نتيجه

 (.09 – 01شود )همان: عقل آنان ناشي ميپذيرش همگان است و اين درستي و استواري انديشة آنها از ت

دانان، خوانندگان و نويسندگان )همان: اين گروه شامل گروههايي از قبيل مفسران، خطيبان، شاعران، موسيقي

 كنند.(. در بخش فرهنگي جامعه طبق دستور رئيس عمل مي11

صطلاح او مي (حملة الدين)ميان اين طبقه، متكلمان و فقيهان را حاملان دين  فارابي در نامد. اين دو گروه در ا

آيد و دين بر اند، زيرا اين دو صتتنعت كلام و فقه پس از دين به وجود ميغير از شتتارع دين يا واضتتعان نواميس

تستتلط و احاطه به صتتناعت فقه، به وستتيلة  (. فقيهان كستتاني هستتتند كه با311آنها تقدم دارد )فارابي، ال،روف: 

ستنباط مي شده ا صريح ن صور دين، احكام مواردي را كه بدان ت اند كنند و اينها در زمرة نخبگان اجتماع دينين

اند؛ بر خلاف متكلمان كه همواره مدافع وضتتتع موجود (. فقيهان، عوامل پويايي و بالندگي دين11: الم ة)فارابي، 

ستند. فقيهان با ستنباط، به دين حيات و بقا مي ه شند: ابزار ا سي با سا شرط ا شت  دهند. بنابراين، بايد داراي ه

شناخت جامعيت شريعت؛ شناخت مقتضيات زمان وضع شريعت؛ شناخت ناسف و منسوخ شريعت؛ آشنايي با 

ابهات و تشزبان و لغت واضع شريعت؛ آشنايي با مطلق و مقيد و مقصود واضع شريعت؛ آشنايي با م،كمات و م

 (.13 – 11متباينات شريعت؛ شناخت مشهورات زمان خطاب؛ آشنايي با انواع روايت و درايت )همان: 

چنانچه فقيه در مدينه رياست سنت را به عهده گيرد، افزون بر شرايط پيشين بايد از قدرت هدايت و رهبري 

شته باشد و جهت مديريت جامعه بايد  جامعه برخوردار باشد و از نظر جسمي نيز توان جنگيدن با دشمنان را دا

 (.319: آراء اهل المدينة الفاض ة؛ همو، 11زمان شناس و حكيم باشد )همان: 

ه ل ديني و اخلاقي را در جامعه بيآموزش همگاني، ت،قق و توزيع فضا ةفارابي معتقد است كه حاكم وظيف

كند تا او را در انجام گروهي را مؤظف مي ،يفه نيستتتتد و چون به تنهايي قادر به انجام اين وظنعهده دار



 (.11)همان:  مسئوليتها و كارهايش ياري رساند

ها با د. آننل را در اجتماع به عهده داريخطيبان كستتاني هستتتند كه آموزش عمومي و گستتترش فضتتا ،بنابراين

)فارابي، تلخيص النوامس  دهندكنند و فضتتتايل مدني را در ميان مردم ترويج ميوعي و اندرز مردم را قانع مي

 (.11لافلاطون: 

يف را نوشتتت و بالاخره در تعر الخطابةهاي مختلف خطابي، كتاب فارابي براي تبيين ماهيت خطابه و شتتيوه

 فرمايد: خطابه مي

وگوي قولي كه از طريق آن در همة اموري كه شتتانيت تأثير يا اجتناب خطابه عبارت استتت از قدرت بر گفت

شود كه البته انسان فاضل آن را در خيرات، و انسان حيله گر سبب اقناع درست و پذيرش كامل مخاطب ميدارند، 

 (.11: فصول منتزعةبرد )فارابي، آن را در شرور به كار مي

يرا علت تأثيرگذاري اين اصناف در اجتماع اند، زاز نظر فارابي، اين گروه يكي از راههاي ترويج فضايل مدني

آن است كه دوستي و دشمني و نزديكي و دوري بسياري از افراد، نه از طريق انديشه بلكه به دليل قوه تخيل آنها 

است، يعني عوام الناس، تابع عواطف و احساسات است بنابراين، اشعار و ل،ن و موسيقي بهترين وسيلة نفوذ در 

 (.11،يح فضايل خواهد بود )همان: تودة مردم جهت تص

فارابي دربارة انواع موسيقي و شعر و تأثيرگذاري آن بر مخاطب، كتاب الموسيقي الكبير را نگاشته است. وي 

شعار و تأثيرگذاري آن را به شش قسمت تقسيم مي كند كه سه قسم آن نيكو و پسنديده و سه قسم آن پليد و ا

گي هرآنچه نيروي تفكر و انديشة انسانها را به سوي معرفت خدايي و سعادت نكوهيده است. از اشعار و خوانند

 (.10و خوبيها رهنمون سازد، پسنديده است و هر آنچه مخالف اين باشد مذموم است )همان: 

 مهندسان، پزشكان و اخترشناسان مقدران هستند كه شامل حسابداران، سومين طبقة اجتماعي در مدينة فاضله

اي دارند، زيرا اين گروه در نظام (. اين گروه در بين اعضاي جامعه اهميت ويژه11 فصول منتزعةشود )فارابي، مي

سياسي فارابي، متصدي تنظيم و تقدير امور داخلي جامعه بر اساس عدالت هستند، يعني مسئوليت امور اجرايي 

صناعات و جامعه را از طرف حاكم بر ع سب و  سيم منا شترك و تق ساس آن توزيع خيرات م هده دارند كه بر ا

صورت مي سبة امور مردم  سبان در امور اجرايي لازمم،ا شناخت خيرات گيرد. پس م،ا سان براي  اند. اما مهند

ت يبيني وضعگيرند. جهت پيشمشترك و صناعات و اجراي آن در جامعه، جزء كارگزاران و قوة مجريه قرار مي

اند. براي سلامتي جسمي و رواني شهروندان و مهار امراض، گرما و سرما، منجمان نيز جزء كارگزاران قرار گرفته

ست عده سانند. لازم ا شند تا در اين جهت به تكامل جامعه ياري ر شته با اي از افراد جامعه به علم طب آگاهي دا



جراي عدالت در بخشتتتهاي توزيع و تقستتتيم خيرات و بنابراين، وظيفة همة اركان حكومت، به ويژه مقدران، ا

 صناعات و ايجاد امنيت شغلي و اجتماعي است 

 وران. ماليون يا پيشه4

 .  اندچهارمين طبقه از طبقات اجتماع مدني، ماليون

ون (. مالي11)همان:  الماليون هم ماتسللبو الاموال في المدينة م ل الف حين و الرعاة و الباعة و من عر  مجراهم

كساني هستند كه اكتساب مال را در مدينه به عهده دارند مانند كشاورزان، دامپروران و تاجران و ساير كساني كه 

 اند. به مشاغل اقتصادي مشغول

سياست ست. فارابي از وزارت دارايي وظيفة اين گروه جامعه، توليد، تجارت،  گذاري اقتصادي، ماليات و ... ا

كند كه رياست صنايع جزئي را به عهده دارد و از آن صنايع جزئي درآمدهايي براي مي به عنوان صناعت مالي ياد

ست مي سعادةآورد )فارابي، اجتماع مدني به د صسل ال شخص، اهميت 10: تح سئلة مالي هر  صنايع جزئي م (. در 

د يش بينديشبسيار دارد. هر فردي بايد براي مصل،ت خويش تلاش كند. آدمي بايد در راههاي دخل و خرج خو

و نهايت ستتعي و تلاش خود را در مورد كستتب مال به كار گيرد و با رعايت اصتتول دينداري و مروت و حفي 

آبرو، در اين راه بكوشتتد. پس بايد دانستتت كه هر كاري كه در آن منفعتي باشتتد، همواره و براي همه پستتنديده 

ده نيست. پس در صورت اجتناب از اين راهها نيست. مثلا  قماربازي براي افراد صاحب مروت و جوانمرد پسندي

و كسب مال از راه معقول، آدمي بايد خرج خود را مطابق با دخل خويش نمايد و سخاوتمندي داشته باشد. البته 

گويند، بلكه مال بايد در جا و راه مناستتب به اندازة معتدل كه ريزي را ستتخاوت نميبخشتتش مال بدون برنامه

 (.19: 3011 السسااةده باشد بخشش شود )فارابي، شايستة بخشنده و گيرن

 باشد يكي ديگر از طبقات اجتماع مدني، مجاهدان مي

(. مجاهدون شامل 11: فصول منتزعة)فارابي،  (والمجاهدون هم المناتلة و الحفظة و من عر  مجراهم و عدّ في م

سدارا سانيستيزگران كارزار )ارتش( و نگهبانان و پا شمار آنهاشوند كه دمي ن نظام )نيروي انتظامي( و ك و  ر 

 .  همانند آنها هستند

اند و مانند وزارت اطلاعات در خدمت به هستتتند كه به هر ن،وي در تأمين امنيت نظام دخيل اينان كستتاني

ي مقابله با كنند. هر جامعه و كشتتتوري براامنيت جامعه و ت،ت رهبري رئيس مدينة فاضتتتله، انجام وظيفه مي

دشتتمنان خارجي و تأمين امنيت خويش، نياز به ارتش و قدرت دفاعي دارد، اما براي ت،كيم و تثبيت فضتتايل و 

ترويج ارزشتتها و توزيع قدرت و امكانات و اجراي عدالت در داخل نظام، نياز به قدرت امنيتي و نيروي انتظامي 

ستفاده مي سعداء و افاضل )فارابي، شود كه حتي در مدينة فادارد. از اينجا ا سضله كه از جماعت اخيار و  اة ال سا

 (. تشكيل يافته است، نيز نيروي انتظامي ضرورت دارد.11: المد سة



تواند قابل توجيه باشتتد. جهت اول اين بنابراين، ضتترورت نيروي انتظامي در مدينة فاضتتله، به دو جهت مي

شد، باز هم در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. گاهي حالت است: انسان اگر چه جزء اخيار و سعداء و افاضل با

شود. در آن حالت، ممكن است بين اخيار و سعداء و افاضل هم نزاع و مشاجره واقع غفلت بر انسان عارض مي

شتتود. جهت جلوگيري از اين نزاع، وجود نيروي انتظامي در مدينة فاضتتله، ضتترورت دارد. اما جهت دوم كه به 

ود و شمين جهت مورد نظر فارابي بوده اين است كه انسان، دفعتا  جزء اخيار و سعداء افاضل نمياحتمال قوي ه

ي هاي كمال را طآيد، بلكه جامعه با آموزش و تربيت افراد، به تدريج پلهمدينة فاضتتتله هم ناگهان به وجود نمي

شكيبايي تمام در مدت مي صبر و  سلام با  سلمانها و سال به آموزش  11كند. پيامبر ا و تربيت افراد پرداخت و 

ابوذرها تربيت نمود تا مدينة فاضله به وجود آورد. اما در عين حال كه مدينة فاضلة پيامبر اسلام رو به تكامل بود، 

ابوجهلها و ابوسفيانها نيز در آن حق زندگي داشتند. پس براي سركوب منافقان داخلي، پيامبر اسلام نياز به نيروي 

 شت.انتظامي دا

 كند: فارابي نيز به همين مطلب اشاره مي

 المتمردين المعتاصين من اهل المدن و الامم الوين ليسوا ين ضون للصواب طوعال من تلناء ايفس م و لا دالاياويل

كنند. نه ها و امتها هستند كه از دستور حكومت، سرپيچي مي(. گروهي از مردم مدينه11: تحصسل السعادة)فارابي، 

 كنند و نه دستور حاكمان و مأموران در آنها اثر دارد. ن با ميل و رغبت به طريق صواب عمل ميخودشا

شنهاد  سپس تأديب را پي صيان، ابتدا تعليم و  صا  جاهلان و عا صو صلاح جامعه و خ بنابراين فارابي براي ا

 كند.مي

ساني و عمل به كار خير، ابتدا بايد جامعه را تعليم فارابي معتقد است جهت اصلاح جامعه و ت،ق ق فضايل ان

 داد: 

ضايل النظرية في الامم و المدن ضايل نظري در 11)همان:  التعليم هو ايجاد الف ست از ايجاد ف (؛ تعليم عبارت ا

 امتها و شهرها.

عارفي استتت كه از گونه كه در ب،ث فضتتايل گذشتتت، منظور فارابي، از فضتتايل نظريه، همان علوم و مهمان

(. پس فارابي با تعريف تعليم به آموزش 09كند، يعني فلستتفه به معناي خار )همان: احوال موجودات ب،ث مي

شود. پس كند كه تمام اختلافات، گرفتاريها، بدبختيها و عصيانها از جهل ناشي ميفلسفه، به اين مطلب اشاره مي

أ و معاد آشتتنا ستتاخت. اين اولين گام در راه اصتتلاح جامعه استتت. بايد مردم را ابتدا به احوال موجودات و مبد

مان فارس، ترك، رومي و عرب ميه هار فرد  قت را در چ ثال اين حقي كه مولوي م نه  مه انگور گو كه ه آورد 

دانستتتند و در نتيجه به اختلاف و نزاع خواستتتند، اما به خواستتتة يكديگر جاهل بودند و زبان همديگر را نميمي

 وردند. ولي به مجرد اينكه عالم شدند اختلاف حل شد:روي آ



يک درِم  چار كس را داد مردي 

عرب مي و  ترك رو  فتتارستتتي و 

تا از اين چون وارهيم  فارستتتي گف

 آن عتترب گتتفتتتتتا متتعتتاذ الله لا

 آن يكي كه ترك بود گفت اي كوزم

يل را فت اين ق كه رومي بود گ  آن 

ند نازع  آن نفر جنگي شتتتتد  در ت

مي برهم  لهي زدنتتدمشتتتتت  ب  از ا

 صتتاحب ستتريّ عزيزي صتتد زبان

يک درم كه من زين   پس بگفتي او 

تان مييک چار المراددرم   شتتتود 

 

 هر يكي از شتتتهري افتاده به هم 

با هم در نزاع و در غضتتتب  جمله 

به انگوري دهيم كاين را  يا   هم ب

غا نه انگور اي د نب خواهم   من ع

 خواهم عنتتب خواهم اوزممن نمي

يل راترك كن، خواهم من استتت  تاف

ند بد فل  غا ها   نام  كه زستتترّ  

هل و از دانش تهي ند از ج بد  پر 

 گر بدي آنجا بدادي صتتتل،شتتتان

مي ملتته تتتان را  ج  خرمآرزوي 

 شتتود يک ز ات،ادچار دشتتمن مي

 

 ب( تأديب در جامعه

ضايل به اهل مدينه مؤثر واقع نمي ست. فارابيالبته گاهي تعليم ف ه ب شود، چون تعليم و آموزش تنها كافي ني

سانها ممكن  سياري از ان ست و ب صلاح جامعه ا اين مطلب كاملا  توجه دارد كه تعليم يكي از راههاي تربيت و ا

است با علم و آگاهي، مطيع رهبر مدينة فاضله شوند. ولي اگر به قول مولوي انسانهاي بدگهر در جامعه باشند، با 

 د:شونشوند، بلكه شرورتر هم ميتعليم نه تنها اصلاح نمي

 بدگهر را علم و فن آموختن

 تيغ دادن در كف زنگي مستتتت

 علم ومال ومنصتتتب وجاه وقرِان

 علم چون بر دل زند ياري شتتتود

بار علم  هين مكش بهر هوا اين 

 

ست راهزن  ست د  دادن تيغ ا

 به كه آيد علم ناكس را به دستتت

 فتنتته آرد در كف بتتد  گوهران

 باري شتتتود دعلم چون بر تن زن

 ر رهوار علمتاشتتتوي راكب تو ب

 

 كند. در اين صورت، به نظر فارابي تأديب موضوعيت پيدا مي

ناعات العلمية في الامم (. تأديب همان طريق ايجاد 11)همان:  التاديب هو طريق ايجاد الفضللايل الخلنية و الصللّ

 فضايل اخلاقي و صناعات عملي در امتهاست. 

لها و تخصصها ايجاد شود. فارابي براي ايجاد آنها نيز مراتب بايد در جامعه، فضايل اخلاقي و هنرها، كارها، شغ

شيوه ست. ابتدا بايد با تذكر و  شود و در مرتبة دوم با اكراه و اجبار، متمردان را تأديب كرد. قائل ا هاي اقناعي رفتار 

صان فني و حرفه ص صورت، رئيس مدينه به افراد و متخ دارد و  يازاي براي ت،قق هدفش در تأديب جامعه نبه هر 



نيز به نيروي لازم و قدرت، مهارت، آلات حرب و تدبير نيكو نيازمند است. از اين جهت به رهبر مدينه مؤدبّ امت 

شكار 13 – 11شود )همان: نيز اطلاق مي ضله نيز آ ضرورت نيروي نظامي و انتظامي حتي در مدينة فا (. بنابراين، 

 شود. مي

 اند از:شود عبارتيروي نظامي و انتظامي كه موجب قدرتمندي نظاميان، ميترين شرايط ناز نگاه فارابي، مهم

ست )فارابي، 3 سپاه لازم ا سلامتي بدني و قدرت بر جهاد: اين در حاكم و فرمانده  صول منتزعة.  ( و به 11: ف

 طريق اولي در سپاه نيز ضروري است.

ستنباط در تاكتيكه1 ضايل فكري: اينان بايد مهارت و قدرت ا شمن و . ف ا و راههاي جنگ و دفاع و غلبه بر د

 تأمين امنيت داشته باشند.

. فضايل اخلاقي: آنان بايد از اخلاق نيک برخوردار باشند و از جملة اوصاف اخلاقي، بايد صفت شجاعت 1

شند )فارابي،  شته با سعادةرا دا صسل ال سيدن11: تح ست كه هدف از جنگ و كارهاي نظاميان، ر  (. فارابي معتقد ا

مجاهدان و مردم به ستتعادت استتت. اينان اگر زنده بمانند، در آزادي و امنيت كه براي شتتهروندان حاصتتل شتتده 

رسند، ولي خود مجاهدان اند و اگر كشته شوند، مردم به آزادي و امنيت مياند و به خواست خود رسيدهشريک

 (.13: فصول منتزعةفارابي، اند )به واسطة فداكاري و خدمت به مردم، به سعادت ابدي دست يافته

از نظر فارابي، مدينة فاضله همانند ارگانيسم موجود زنده است كه اعضاي آن ت،ت مركزي واحد به نام قلب 

ستند. اين كليت واحد به نام  شغول به كار ويژة خود ه سوي هدف واحد، م ضا به  )رهبري( در تعامل با ديگر اع

 سازد.ر اساس عواملي به وجود آمده است كه آن را از اجتماعات ديگر متمايز ميمدينة فاضله ب

عوامل اجتماع، ممكن استتت نژاد، تناستتل، رهبري واحد، قرارداد، اشتتتراك در زبان و رستتوم، ستتكونت در 

شد و موجب تجمع گروهي ت،ت مليت واحد گردد، اما همة  سرزمين واحد، جنگ و غلبه بر قومي ديگر،و... با

 (.313 – 311: آراء اهل المدينة الفاض ةينها آراي جاهله است )فارابي، ا

ضله از ديگر مدينه ضاد ميآنچه موجب تفاوت ماهوي مدينة فا صول هاي م شود، معرفت و ايمان به خدا و ا

ضله از آن ياد مي ست كه ت،ت عنوان آراي اهل مدينة فا ايد عق در اينجا به معناي« آرا»شود. كلمة برگرفته از او

سطة  ضله به وا ست. اجزاي مدينة فا ضله ا ساس تجمع در مدينة فا ست. از نظر فارابي، معرفت و ايمان به خدا ا ا

ض ةبرند. فارابي كتاب آراء اهل اين آرا همانند ارگانيستم موجود زنده در حال تعاون به ستر مي در  را المدينة الفا

ض شتراك مردم مدينة فا صيف همين عامل ا صيل اين عقايد تبيين و تو ست. لذا تمامي اين كتاب، تف شته ا له نو

ست  ست كه لازم ا شتركي ا سجام و حافي نظم و امنيت در جامعه، همين آراي م ست. پس عامل وحدت و ان ا

 مردم مدينة فاضله آنها را بدانند:

شناخت . 1. معرفت اسباب ثواني و عقل فعال و نفس و صورت و ماده. 1. شناخت سبب اول و صفات او. 3



. شناخت وجود و آفرينش انسان و 1. شناخت عالم كون و فساد و جريان نظام آفرينش. 0افلاك و صفات آنها. 

. شتتناخت رئيس اول و چگونگي 9قواي نفس و كيفيت حصتتول معقولات و فيض عقل فعال و اراده و اختيار. 

آن و سعادتي منتهي به آن و شناخت . شناخت مدينة فاضله و مردم 1. شناخت جانشينان رئيس اول. 1وحي او. 

ها و امتهاي غير فاضله و آراي اهل آن و سرانجام كار . شناخت مدينه9امتهاي فاضله و حكومت جهاني فاضله. 

 (.309و عاقبت آنها )همان: 

شتتتود. كستتتاني كه اين امور را فارابي معتقد استتتت كه جايگاه شتتتهروندان در رابطه با همين امور تعيين مي

گيرند و به عنوان اخيار و سعداء و افاضل ياد سند و به آن اعتقاد دارند، جزء ساختار مدينة فاضله قرار ميشنامي

شوند اما كساني كه معتقد به اين امور نيستند، اگر چه در مدينة فاضله حضور داشته باشند، لياقت آن را ندارند مي

اند كه همواره مزاحم فهاي هرزه در مزارع يا خار و خاشاككه جزء ساختار مدينة فاضله قرار گيرند. لذا مانند عل

 (.11 السسااة المد سة:زراعت و درخت سعادت در مدينة فاضله هستند )فارابي، 

كند كه بدون ستتازماندهي و انستتجام در ميان اهل مدينة فارابي اين افراد مخالف را با عنوان نوابت معرفي مي

ضله پراكنده سلطه، ثروت، اند و به جهت عدم افا سب قدرت،  ضله براي ك شترك اهل مدينة فا عتقاد به آراي م

 شوند )همان(. كرامت و... فعاليت دارند و به عنوان آفات جامعه م،سوب مي

 

 

 نوشتهاپي

 ..........................................................................................................................  

شرح ذيل ذكر مي(. 3) ضله دوازده خصلت به  شد تا 3كند: فارابي در كتاب آراي اهل مدينه فا . تام الاعضا با

. هوشمند 0حافظه باشد . خوش1فهم و سريع الانتقال باشد.. خوش1خود را به درستي انجام دهد. بتواند وظايف 

بيان باشتتد و زبانش به طور كامل بر اظهار . خوش1و با فطانت و قادر به ربط مطالب و درك روابط عليّ باشتتد. 

آشتتاميدن و منكوحات حريص  در خوردن و1. دوستتتدار تعليم و تعلم باشتتد. 9اش با وي همراهي كند. انديشتته

. دوستدار راستي و راستگويان 9. كبير النفس و دوستدار كرامت باشد. 1نباشد و بالطبع از لهو و لعب دور باشد. 

. دوستدار عدالت و دشمن 33اعتنا باشد. . به متاع دنيا و درهم و دينار بي31و دشمن دروغ و دروغگويان باشد. 

 (.311 – 311: آراء اهل المدينة الفاض ةمصمم و صاحب اراده قوي باشد )فارابي، . شجاع و 31ظلم و جور باشد. 

كند، ولي مراد او از ملت همان دين استتت تعبير مي« ملت»(. اگر چه فارابي در اينجا از دين و شتتريعت به 1)

 (.09: 3919 الم ةداند )فاراي، زيرا او ملة و دين را الفاظ مترادف مي
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